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 مبادي مشترك
تصديقي

ثبات و تغيير در دين. أ

اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج

اجزاء. د

شرطيت قدرت در تكليف. هـ
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مراحل حکم

مراحل 
حكم 

  انشاء،جعلاعتبار،

قبل از 
حكم

ملاك، 
اراده، 

بعد از 
 حكم

)الخراساني(فعليت
)الناييني(مجعول

تنجز

احراز
ابراز 
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ي بحث قدرت ثمره
: در اين موضوع دو بحث ديگر هم مطرح است•
.شود آنجا كه فرد قدرت دارد اما در بقاء قدرت از او سلب مي. 1•
آنجا كه تكليف داراي دو گونه فرد است، هم افراد مقدور دارد و . 2 •

. هم افراد غير مقدور

• 
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وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ

مكلف حدوثاً قدرت بر  
تكليف دارد و در بقاء 

شود قدرت از او سلب مي

رسد كه   اي مي مكلف با عصيان به نقطه. أ
.شود قدرت از او سلب مي

)تعجيز(مكلف خودش را عاجز نمايد . ب

.بر مكلف عجز طاري و عارض شود. ج
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مكلف حدوثاً 
قدرت بر تكليف  
دارد و در بقاء  

قدرت از او سلب 
شود مي

رسد كه قدرت از   اي مي مكلف با عصيان به نقطه. أ
.شود او سلب مي

مكلف خودش را  . ب
)تعجيز(عاجز نمايد 

بر مكلف عجز . ج
طاري و عارض 

.شود

مكلف عالم به عامل سلب  . أ
قدرت است، وبا اين حال  

.  اندازد فعل را تأخير مي

مكلف جاهل به عامل سلب . أ
.  قدرت است
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
» مكلف به«تمامي آنچه گذشت در مورد تكاليفي است كه تمام افراد •

بحثي كه الان داريم در مورد تكاليفي اسـت  . افراد غير مقدور هستند
. كه دو نوع فرد دارد

. برخي از افراد تكليف مقدور و برخي ديگر غير مقدور هستند•
از آنجا كه در مجموعه، افراد مقدور هـم وجـود دارد، بـدون شـك     •

. تنجيز معنا دارد
بحث اين است كه جعل به چه شكلي ممكن است؟•
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب

جعل

به نحو اطلاق  . أ
شمولي  

به نحو اطلاق  . ب
.  بدلي
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
: در اين صورت براي جعل دو فرض متصور است•
جعل به نحو اطلاق شمولي . أ•
. جعل به نحو اطلاق بدلي. ب•
مقصود از اولي اين است كه جعل تمام افراد مجعول را در برگيـرد و  •

مقصود از دومي اين است كه جعل يكي را به صورت نامعين شـامل  
.شود

: انـد  از اين رو گفته. ي اطلاق با عموم است اين بحث بر اساس تعابير مرحوم نائيني و ناظر به مقايسه. •
شـمولي و  : شود اطلاق هم بر دو قسـم اسـت   همان طور كه عموم به دو قسم شمولي و بدلي تقسيم مي

در عام شمولي از لفـظ كـل و   . اطلاق شمولي مثل عام شمولي است و اطلاق بدلي مثل عام بدلي. بدلي
بندي در باب -اما در جاي خود خواهيم گفت كه اين نوع طبقه. شود در عام بدلي از لفظ اي استفاده مي

.اطلاق دقيق نيست و با يك تسامح همراه است
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
اگر جعل به نحو اطلاق شمولي مورد نظر باشد، آن وقت مولي تمامي •

افراد را از عبد طلب كرده است؛ چه ايـن افـراد مقـدور باشـند چـه      
. در حالي كه مسلماً چنين چيزي ممكن نيست. نباشند

اگر جعل حتي افراد غير مقـدور را هـم در بـر بگيـرد، بـا حكمـت       •
اين بحث همانند مـورد قبـل نيسـت كـه     . عقلايي آن ناسازگار است

. قدرت حدوثاً محقق بود
پس . در اينجا اصلاً از ابتدا نسبت به بعضي افراد قدرت وجود ندارد•

عبد نسـبت بـه آنهـا تحريـك     . جعل در مورد آنها هم معقول نيست
.شود نمي
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
اين مقدار مسلم است كه اطلاق به نحو شـمولي اصـلاً درسـت     پس•

.باشد نيست و با حكمت جعل هم سازگار نمي

.اما در مورد اطلاق به نحو بدلي بايد دقت بيشتري نمود •
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
ي  شويم كه محـل ايـن بحـث، مسـأله     قبل از توضيح آن، يادآور مي•

ها به طور مستقل به اين  اجتماع امر و نهي است و از آنجا كه اصولي
هـاي اصـولي خـويش     لاي بحـث -اند، آن را در لابـه  بحث نپرداخته

ي اجتمـاع   مطرح نموده و برخي از آنها اين بحث را در همان مسأله
. اند امر و نهي آورده

البته برخي ديگر آن را در بحث تزاحم كه با بحث اجتماع امر و نهي •
مرحوم نائيني به تبع شيخ انصاري، ايـن  . اند ارتباط دارد، مطرح كرده

.ي اجتماع امر و نهي آورده است بحث را در مسأله
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
سئوالي كه در آن بحث مطرح است، اين است كه تكليفي مثل نمـاز،  •

افرادي دارد كه مقدور مكلف اسـت و افـرادي نيـز دارد كـه مقـدور      
كـرده   مكلف نيست؛ مثل نماز در مكان غصبي كه شـارع از آن نهـي  

. است
آيا ممكن است كه مولي به جامع بين مقدور و غير مقدور امر نمايد؟•
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
قدرتي كه در اينجا مطرح است اگر چـه در ابتـدا قـدرت عقلـي را     •

اي  شود؛ ولي همان گونه كه بعداً نيز خواهيم ديد، با توسـعه  شامل مي
يعني مـا بـه عنـوان يـك مبـدء      . گيرد قدرت شرعي را نيز در بر مي

تصديقي، قدرت عقلي را شرط تكليف دانستيم و در بحـث ديگـري،   
. قدرت شرعي را نيز اضافه خواهيم كرد
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
گـوييم، فقـط لازم    بنابراين وقتي در اين بحث از قـدرت سـخن مـي   •

تواند شرط قـرار   قدرت تشريعي هم مي. نيست قدرت، تكويني باشد
ي غصـبي   در مثال نماز، عقلاً شخص قادر بـر نمـاز در خانـه   . گيرد

. هست اما از نظر شرعي او قادر به نمازي كه نهي دارد، نيست
حال اگر مولي خودش از عبد خواسته كه فردي مثل نمـاز در خانـه   •

توانـد بـه    غصبي را اتيان نكند و قدرت را از او سلب نموده، آيا مـي 
همان فرد امر نمايد؟ 

همان گونه كه گفتيم يقيناً به نحو اطلاق شمولي، چنين امري ممكـن  •
.اما به نحو اطلاق بدلي، محل بحث است. نيست
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
خواهـد   اگر جعل به نحو اطلاق بدلي ممكن باشد، آنچـه مـولي مـي   •

مـولي در ايـن صـورت خواهـان     . اتيان يك فرد از افراد نماز است
حال اگر مكلف، فرد غير مقدور را اتيان كند، آيا . تمامي افراد نيست

شود؟ تكليف از او برداشته مي
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
مسلما اگر مكلف، فرد مقدور را . ي بحث هم در همين جا است ثمره•

امـا  . شـود  انتخاب نمايد و آن را اتيان كند، تكليف از او برداشته مي
اگر فرد غير مقدور را اتيان كند، چطور؟ 

اگر جعل به نحو اطلاق بدلي، شامل افـراد غيـر مقـدور هـم بشـود،      •
اما اگر قايل شويم كه جعل فقط افراد مقـدور  . شود تكليف ساقط مي

شود؛ چون عبد هنـوز فـردي از    گيرد، تكليف ساقط نمي را در بر مي
افراد مقدور را اتيان نكرده است و خطاب همچنان به حال خـودش  

.باقي است
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
:دو مبنا در اينجا مطرح شده است•
مرحوم نائيني معتقد است كه تكليف به جامع بين افراد مقدور و غير •

مقدور به نحو اطلاق بدلي ممكن نيست، تكليف فقط افراد مقـدور را  
. گيرد شود و اصلاً افراد غير مقدور را در بر نمي شامل مي
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
جـامع  : گويد ي مقابل اين اعتقاد، فرمايش محقق كركي است كه مي نقطه

بين افراد مقدور و غير مقدور، مقدور است و تكليف به جـامع و بـه   
بنابراين شامل افراد مقدور و غير مقدور . نحو بدلي تعلق گرفته است

.شود هر دو مي
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
بايد توجه داشت كه هم مرحوم نائيني و هم محقق كركي هر دو قبول •

. دارند كه جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور است
يعني وقتي يك كلي، داراي افراد مقدور و افراد غيـر مقـدور باشـد،    •

. توان خود آن كلي را مقدور دانست مي
فرضاً اگر اكرام عالم، افرادي داشته باشد كه برخي مقـدور و برخـي   •

غير مقدور باشند، در مقابل اين سئوال كه آيا اكرام عالم ممكن است 
. دهيم كه بله، چون برخي افـراد آن مقـدور اسـت    يا خير، جواب مي

توانيم در مورد آن  همين قدر كه برخي از افراد كلي مقدور باشد، مي
.آن كلي مقدور است: كلي بگوييم
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
فـرض  . زنـيم  تر شود، مثال ديگري مي براي اين كه اين مطلب واضح•

كنيد مسافرت از قم به تهران، افراد متعددي دارد كـه برخـي از آنهـا    
توان با شتر، با اسب، با ماشين، بـا   مثلاً مي. براي ما غير مقدور است

تـوان ايـن    به تهران رفت و مي... هواپيما، با هليكوپتر، با دوچرخه و
درعين حال كه برخي از اين افراد براي مـا  . مسير را پياده طي نمود

برخـي از  . باشد غير مقدور است، مسافرت از قم به تهران مقدور مي
تـوانيم بـه تهـران     اين افراد و حصص قابل تحقق است، پس ما مـي 

.برويم
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
با اين وصف جامع بين مقـدور و غيـر مقـدور، خـود مقـدور اسـت       •

. واختلاف مرحوم نائيني و مرحوم كركي در اين قسمت نيست
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
. تفاوت آراي آنها در چيز ديگري است•
نظر مرحوم نائيني اين است كه تعلق تكليف به نحو اطلاق بدلي، بـه  •

. اي كه شامل افراد غير مقدور شود، ممكن نيست گونه
گيرد كه مقدورند و تعلق آن به افـراد   تكليف فقط به افرادي تعلق مي•

وقتي حكمت نباشد، تكليف آنها را شامل . غير مقدور حكمتي ندارد
.شود نمي
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
گـزارد،   ي غصبي نمـاز مـي   از اين رو وي در مورد كسي كه در خانه•

در نظر او، نهي نسـبت بـه غصـب، ايـن     . كند حكم به بطلان نماز مي
سازد و از آنجا كه اطلاق به نحو بدلي شـامل   عمل را غير مقدور مي

.فرد غير مقدور نيست، تكليف انجام نشده است
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
او معتقـد اسـت كـه    . در مقابل مرحوم محقق كركي نظر ديگري دارد•

گيرد، خصوصيات فرد در هنگام جعل  وقتي تكليف به جامع تعلق مي
و مولي به خصوصيات افراد مقدور يا غير مقـدور  . شود ملاحظه نمي

. نظر ندارد
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب

كند، خصوصيات افراد آن را كـه   اگر مولي رفتن به تهران را طلب مي•
. كند لحاظ نمي... پياده باشد يا سوار بر ماشين يا

آنچه جعل شده يك كلي است كه ممكن است برخـي افـراد آن هـم    •
. غير مقدور باشد

. چيزي كه حتماً در جعل دخالت دارد، مقدور بودن خود كلي اسـت •
.جامع بايد في الجمله مقدور باشد كه در فرض ما چنين است
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
طبعاً در حالت متعارف مكلف از بين اين افـراد، مقـدور را انتخـاب    •

. اما افراد مقدور در خود جعل اخذ نشده است. كند مي
از اين رو اگر اتفاقاً فرد غير مقدور را انجام داد، تكليف از او سـاقط  •

چون قرار بود فردي از افراد كلي را محقق سازد و او چنين . شود مي
. كرده است

اگر در امر مسافرت به تهران، شخص فرد غير مقدور را انجـام داد و  •
ديگر لازم نيست دوبـاره  . شود به تهران رفت، تكليف از او ساقط مي

.به قم بيايد و فرد مقدور را براي مسافرت انتخاب نمايد
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
ي غصـبي، بـر اسـاس رأي     ي نمـاز در خانـه   محقق كركي در مسأله•

ي غصـبي نمـاز    دانـد كـه در خانـه    خويش معتقد است اگر فرد نمي
خواند، نمازش صحيح است و نيازي به ادا در وقت يا قضا بعد از  مي

. وقت نيست
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
طرح جهل نسبت به غصب از آن رو است كه در صورت علم، قصـد  •

از ايـن  . شود و نماز از اين جهت قطعاً باطل است قربت متمشي نمي
رو براي اين كه اين مثال در اينجا قابل طرح باشد، فقها بحث علم و 

. جهل را بيان نمودند
شود چـون   در مثال مسافرت به تهران، بحث علم و جهل مطرح نمي•

.توصلي است و قصد قربت در آن مدخليتي ندارد



30

جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
در كلام محقق كركي وقتي سخن از عـدم اخـذ خصوصـيات افـراد     •

آيد، مقصود خصوصياتي نيسـت كـه بـه     تكليف در جعل به ميان مي
. به، مطرح است عنوان شرايط تكليف يا شرايط مكلف 
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
ــت دارد • ــف دخال ــرايط در تكلي ــي ش ــرايط و  . برخ ــن ش ــاً اي قطع

مثل اين كه شـارع نمـاز را رو   . خصوصيات در جعل اخذ شده است
به قبله و با طهارت جعل نموده و در نماز اركان و اذكاري قرار داده 

. بحث وي در اين شرايط نيست. است

بحث مرحوم محقق كركي در مورد شرايطي است كه در خود تكليف •
در اين صورت جعل بدون لحاظ خصوصيات صـورت  . اند اخذ نشده

.گيرد مي
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
بديهي است اختلافي كه بين مرحوم نائيني و محقـق كركـي در ايـن    •

اما از آنجا كه ما در . بحث وجود دارد، نيازمند توضيح بيشتري است
بپردازيم و ايـن مسـأله   » اطلاق«توانيم به توضيح دقيق  اين مقام نمي

ارتباط به آن بحث دارد، كلام بيشتر در اين زمينه را به جاي ديگري 
. كنيم واگذار مي

دهيم و بـه   ي لفظي است توضيح مي در آنجا اطلاق را كه يك مسأله•
بحـث مـا در   . پـردازيم  شرح بيشتر در مورد اختلاف اين دو مبنا مي

اينجا فقط ثبوتي است و به اين كه دليل، لفظي است يـا لبـي، كـاري    
.نداريم
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
رو است؛ ولـي اگـر   -بنابراين بحث ما در اينجا با يك نحو ابهام روبه•

:كند آيد، معلوم باشد، براي اين قسمت كفايت مي آنچه در ذيل مي
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
.جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور است. 1•
در صورتي كه جامع مقدور باشد، جعل خطـاب بـه نحـو بـدلي،     . 2•

.معقول است
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
در جعل حكم نسبت به جامع، خصوصيات افراد مقدور و يا غيـر  . 3•

پس خطاب شامل افراد غير مقـدور هـم   . مقدور ملاحظه نشده است
.شود مي

شود كه مكلف، فرد غير مقـدور را   ي بحث در آنجا ظاهر مي ثمره. 4•
از آنجا كه خطاب، افراد غير مقـدور را  . به صورت اتفاقي، اتيان كند

.شود گيرد، خطاب ساقط مي نيز در برمي
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
ي اطلاق  اين بحث بر اساس تعابير مرحوم نائيني و ناظر به مقايسه. •

همان طور كه عمـوم بـه دو قسـم    : اند از اين رو گفته. با عموم است
شـمولي و  : شود اطلاق هم بر دو قسم است شمولي و بدلي تقسيم مي

اطلاق شمولي مثل عام شمولي است و اطلاق بدلي مثـل عـام   . بدلي
در عام شمولي از لفظ كل و در عام بدلي از لفـظ اي اسـتفاده   . بدلي
بنـدي در  -اما در جاي خود خواهيم گفت كه اين نوع طبقـه . شود مي

.باب اطلاق دقيق نيست و با يك تسامح همراه است
شيخ مرتضي انصاري، مطارح الانظار، القول في جواز اجتماع : ك.ر .•

.الامر و النهي في شيء واحد
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
شويم كه در اينجا غير مقدور تشـريعي ملحـق بـه غيـر      يادآور مي. •

.مقدور تكويني است
توانستيم با تسامح بگـوييم   اگر جعل به نحو اطلاق شمولي بود، مي. •

زيـرا در شـمول، تمـامي    . تواند افراد غير مقدور را در برگيرد كه نمي
افراد مورد نظرند و برخي از اين افراد غير مقدورنـد و جعـل، افـراد    

. اما در اينجا اطلاق به نحو بدلي است. گيرد غير مقدور را در بر نمي
چون خصوصيات افراد لحاظ نشده، فرد غير مقدور هم مشمول حكم 

.است
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
پـردازيم   ها مـي  ي تزاحم و اجتماع امر و نهي به اين بحث در مسأله. •

تواند به قـدرت   كه آيا قدرت قابل توسعه است و قدرت تشريعي مي
تكويني ملحق شود؟ آيا اجتماع امر و نهي از موارد تزاحم اسـت يـا   
از موارد تعارض؟ اگر از موارد تعارض است به چـه شـكل خواهـد    

.كنيم ها را در خود علم اصول مطرح مي بود؟ تمامي اين بحث
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الفقه اصول

فلسفه علم
اصول الفقه

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

مبادي علم اصول الفقه
العامه 

مناهج علم اصول الفقه

التعامل بين علم اصول
الفقه و ساير العلوم

المبادي التصوريه

المبادي التصديقيه
)مباني الاجتهاد الكلاميه(

المبادي العامه

المبادي الخاصه

)2 شمارهنمودار (

)1نمودار شماره (
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